












سی نوشیده و چند نخ سیگار کشیده بودم و در هدفونم -سه شات اسپرسو هفتاد
سیاب  . دندانرفتم یمرژه  در تاریکی اعتراف صادق پلی بود و در طول هال خانه

 
ا

ن  دادم یمرا با دندان نیش و زبانم بازی که حالا دیگر لق شده بود  سمت چپم
 
و از ا

باد کرده بود ولی  ام لثه. کردم یمو بوی بدی در دهانم احساس  شد یمچرک جاری 
 .بردم یمو از این کار لذت  دادم یمادامه  کرد یمهمچنان به فشردن دندانی که درد 

به روشن کردن کولر نشان  یا علاقهدم و خیس عرق بو ؛اوج گرمای مرداد بود

خیابان بود که  برق  چراغمحیط هم نور تیرهای  کننده روشندادم. تنها منبع  نمی
مده بودند. ام خانهبدون دعوت به 

 
به فشردن ادامه دادم و طعم خون را در دهانم  ا

کردن با دندان را افزایش دادم. صدای  بازی  ی باز سرعت فشردن و  احساس کردم.
خر زیاد کردم و 

 
هنگ  داشتم یبرماز قبل گام  تر یعسرموزیک را تا ا

 
و همراه با ریتم ا

فشار نهای  ی را به دندان وارد  لحظه یک. در دادم یممانند یک رپر تکان  دستانم را
نرو به کنده شدن بود و بخشی از  یبا  تقرکردم و 

 
در همان لحظه خرد شد. در اثر  هم ا

ن ناحیه تقریبا   ،فشردن زیاد
 
شده بود. فشار محکمی وارد کردم و دستم را  حس یبا

ن را  کردم یمجلو و عقب حرکت دادم و سعی در دهانم بردم و دندان را چند بار به 
 
ا

شپزخانه رفتم برق را روشن  خیال یببکَنَم. موفق نشدم ولی 
 
هم نشدم. به سمت ا

حالت  ترین رحمانه یبکردم و یک قاشق برداشتم و گذاشتم در قالب دندان و در 
ن جاری شد و 

 
ن را کندم و تف کردم بیرون. خون از جای خالی ا

 
من فریادی ممکن ا
ن سکوت شب  ؛سر دادم شده کنترلنسبتا  

 
بلند بود. چشمانم به  ازحد یشبولی در ا

وَنی که رو به روی ساختمان محل سکونتم پارک شده بود دوخته شده بود. مسئول 
وردشنود را دیدم که هدفونش را از گوشش 

 
و پرت کرد به سوی  ی و مطمئنا  فحشی  درا



ه گ فت: پایینی را شنیدم ک ی یههمساصدای بد نثار من کرد. در همین حین 
 «ی روانی مار؛ مرتیکهزهر »





پشت این حصارهای امنیتی نامرئی یک دیو دیوانه خوابیده است که روزی سه  
و با افکار پارانوییدی خود برای عشاق حکم  کشد یموعده اندیشه را به قل و زنجیر 

خلق برای نیک سگال بودن خود هم تاوان  ،. در این بلبشوکند یمصادر تک فیر 
نشده و توبیخ  هرگزاما اعضای انجمن سلطنت برای بدسگال بودن خود  ؛دهند یم

باشی  تر پاکهر چه  ،در یک پارادوکس چرک .کنند یمترفیع درجه هم پیدا 
لوده ات پرونده

 
 ی نک تهسفیدتری داری. اما  ی پروندهباشی  تر ناپاکاست و هر چه  تر ا

ناین است که دسترسی به اسناد فقط برای  تر جالب
 
ممکن است که جنایتی  یکس ا

 اعمالش با مداد سفید ثبت شده باشد. ی پروندهشگرف در 





ن به جسمش، جان  و گرمای گلوله سرتاپای وجودش را سرد نمود
 
پیش از اصابت ا

فر جانبه 
 
 تسلیم کرد. ینا

ختی باد 
ُ
زادی را برای او تداعی  صادقانه یراست بهل

 
وقتی  کرد یمترین مفهوم از ا

ن سپرده بود.
 
 موهایش را به ا

گاهی برای او  یها جادهسکوت 
 
غشته به شبنم در حوالی صبح ا

 
 ترین یمنطقلیز ا

 اتفاق ممکن بود.

 .خواندند یمبرای او لالای  ی  ها گرگ ها شب

 اندیشه را سر برید.

مد.
 
 مرگ به استقبالش ا

 .ندابدیت نهاد انتهای یب ی جادهدر دل شب پا در  باهم زندگی دست او را گرفت و
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‌به‌جان‌‌،غمگین‌القضات‌یقاض ‌به‌قوس‌قمر‌قفل‌و‌قُل‌کرد‌و‌تشکیک‌را قافله‌را
‌خرید‌ولی‌قلق‌قضاوت‌به‌قانون‌عُقلا‌را‌برای‌دیوانگان‌لو‌نداد.

‌ ‌به ‌که ‌شهر ‌قدیمی ‌و‌‌یگاه‌شکنجهدارالمجانین ‌اسپانیا ‌عقاید ‌تفتیش ‌دوران در
‌ ‌کاتولیک ‌جن‌؛مانست‌یمکلیسای ‌و ‌جادوگران ‌مرور ‌و ‌عبور ‌مکان بازهای‌‌حالا

نجا‌
 
‌قائل‌بودند.‌یفرا‌انسان‌یمقامملعونی‌بود‌که‌برای‌بیماران‌بستری‌در‌ا

ن‌مکان‌کذای  ی‌بود
 
‌.سکانس‌بعدی‌به‌توپ‌بسته‌شدن‌ا

‌نشان‌‌ی  یها‌احمق‌سکانس‌بعدش ن‌مکان‌شدگان‌کشتهکه‌برای‌‌داد‌یمرا
 
یینی‌‌،ا

 
ا

‌انسان‌نجس‌و‌ک ثیف‌درجات‌الهی‌و‌عرفانی‌دادند.‌مشت‌یکعرفانی‌ساختند‌و‌به‌

ن‌عاجز‌است.
 
خر‌میزان‌سنی‌غریب‌داشت‌که‌قلم‌من‌از‌بیان‌جزییات‌ا

 
‌سکانس‌ا

خرین‌اثر‌
 
‌مسابقه‌برای...‌‌یها‌اسبتکاپوی‌‌مانده‌یباقا

‌12ب‌‌-76788پرونده‌

‌ 





خود را  بود وتا خرتناق از شراب وسواس فکری نوشیده بود و مست خیالی هولناک 
 .دانست یممرکز کائنات 

 شکوفه ... پیک بعدی ... تگری پیک بعدی ... تهوع پیک بعدی 

 اندیشه فریاد زد من اینجا هستم. 

تش کشید.
 
 قانون نطق کهنه را به ا

 صبر رنگ باخت.

 را گره کرد. یشها مشتسکوت 

 تعقل پشت سکوت سنگر گرفت.

 اندیشه را شکافت. ی ینهسجهل  ی گلوله
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 ناشناس

  









 
. در همین است من از کلیت وجود ناپذیر جداییدرگیری و خشم جز 

هایی  شعلهنفوذ کرده و  متا مغز استخوان حین فشار شدید تنهایی
هایش  کند، آتشی سوزاننده و موادی مذاب که گدازه نارنجی ایجاد می

به من را خود  تلوتلوخورانگردد. وجدان  در پی قربانی می هرلحظه
تاریک و مبهم  یمن است. نیرویاو هم در پی عذاب دادن  ؛رساند می

 «بنویس!» :گفت به من می ،حاکم بوددر آن در اتاقی که نور روشن 
ای  نوشتم و باز جویای کلمه گفت بنویس، می نوشتم و باز پرسید و می
، شد که نور در نقش آزارگر نمایان می آنجادیگر بود. تنها پناه در 

کرد، در این  نوشتن بود. برآیند این عواطف لزج، تواناییم را مختل می
با این  .رنگ قرمز مظهر دقیقی از خشم است ،ها تنش و کرنش

کمی  ،سفیدرنگسپس با این خودکار  ؛کشم عمیق می  نفسی ،آگاهی
با لذت به این تولد خیره  که درحالی؛ شود آرامش درونم متولد می

و انسداد  هایم پلکباعث سقوط  خراش گوشام، ناگهان صدایی  شده
شود  شود. آرامش ناپدید می شته به جوهر میهای آغ گوش با انگشت

 کنی میمشکل تو اینه که فکر » :گوید و صوت از منبعی ناشناس می
 «.زنی مینه داداش اشتباه  ؛گنترسن که بهت چیزی نمی ازت می

همواره مانند جریان برق شهری در حال نوسان بین  درهرصورت
زندگی که  هستم. همان حس زندگی دوستی و انزجار از زندگی

ات بخشی برای تواند نج ولی سرب می ؛دانم چقدر ارزش دارد نمی
 ...قاتل زندگی باشد


